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چکیده: 

سرزمین طبرستان از دشت و کوه و ساحل دربا تشکیل شده است که از ناحیه دبلمان تا تمیشه وسست داشت. هوای 
معتدل, زمین حاصلخیز وآب فراوان موجبات توسته کشاورزی و تنوغ محصولات و در نتیجه شکوفایی و غنای اقتصاد یآن 
دیار را فراهم می ساخت. جاذبه های طبیعی و پراکندگی جغرافیایی و نغذای اقنصادی و بافت سیاسی غیر صتم رک زاین سامان, 
شمار زیازی از قبایل و جمعیتهای مناطق دیگر را به این سرزمین می کشاند وا زاين رهگذر بافشت جمعیتی و اوضاع سیاسی و 
اقتصادی منطقه دستخوش تغییر و تحول می گردید. ۱ 

مردم سکن طبرستان به علت زندگی در مناطق اهموار و کوشستانی, مردمی مقاوم و نیرومند و ورزیده بودند و ۲ 
تزاع میان قبایل, موجب پرورش روحیه جنگاوری و سلحشوری در میان ایشان می گردید. عدم وجود راههای ارتباطی مناسب 
و انزوای جخرافیایی و موقعیت سوق الجیشی طبرستان , تسلط کامل بر این یار به ویژه نواحی غرب یآن را برای عکومتهای 
مرکزی ایران ء دشوار می نصود. این واقعیت همراه با توان رزمی نسبتا بالای مردم موجب پیدایش روعیه استقلال طلبی و 
عدم تمکین از حکومتهای خارج از این قلمرو جخرافیایی مسی گردید. مردم این دیار برای دفاع از موقعیت محلی قبایل خویش 
و همچنین تأمین استقلال و عفاظت این سرزمین ا زاقوام مهاجم صحرا گرد. از قدیم‌ترین ایام استحکامات متعددی در جای 
جای این سرزمین تعبیه گرده بودند. 

مجموعه موقعیتهای یاد شده. شرایطی را پدی دآورد تا اتثر معارضین سیاسی عکومتهای مسلط بر خارج از آبن منطقه, 
برای پناه جویی . به سهولت بتوانند به این منطقه راه یابند و د رکوشها و دژهای فراوان و د رکنار مردم خون گرم ومیهمان 
نوا زآن پناه گیرند. 
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وجه تسمیه و حدود جغرافیابی 

طبرستان معرب «تپورستان » است و اين نام از زمانی که قوم «تپور » بر تام اين ناحیه دست یافتند بر 
آن اطلاق می شده است. پیش از آن تپوری ها فقط بر نواحی شرقی طبرستان حکم می راندند و نواحی غربی 
آن یعنی گیلان امروزی در اختیار کادوسیان بود و در نواحی مرکزی آن یمنی حد فاصل تپوری ها و کادوسیان. 
ماردها یا آماردها می زیستند. ۲ 

مسکن اصلی تپوری ها در ارتفاعات قرار داشت و به همین سبب کمتر در معرض آماج حملات دشمن 
قرار می گرفتند. فرهاد اول, پادشاه اشکانی اقوام ساکن در مناطق جلگه یی شرق طبرستان یعنی آماردها را 
به ناحیه خوار در شرق ورامین امروزی کوچ داد و مناطق ایشان به قلمرو تپوری ها افزوده گشت و بدین گرنه 
به مرور ایام تام منطقه به اسم ایشان « تپورستان» خوانده شد." سکه های به دست آمده از اين منطقه نیز این 
نظر را تایید می کند. یوزف مارکوارت "معتقد است که :« تپرستان دقیقا مطابق ام « تپورستان» موجود بر 
روی سکه هاست. » * سید ظهیر الدین مرعشی می نویسد: «به زبان طبری. طبر, کوه را گویند. » " اگرگفته ی 
وی را بپذيريم و «طبرستان» را « کوهستان» معنی کنیم. باید به این نتیجه رسید که احتمالا قوم تپور که 
نخست در نواحی کوهستانی سکونت داشت, نام خود را از نام همین منطقه کوهستانی «طبرستان » برگرفت. 

تا قرن هفتم هجری. قسمتهایی از مازندران و گیلان کنونی را که شامل نواحی جنوبی دریای مازندران " 
و ارتفاعات البرز " می شد. طبرستان می خواندند. ابن اسفندیار حدود طبرستان را از شرق به غرب مشخص 
کرده است:« و از دینارجاری تا به ملاط که حد طبرستان است. » " دینارجاری محلی بود در نزدیکی قيشه یا 
کردکوی کنونی و ملاط نیز در جنوب هوسم یا رودسر کنوئی قرار داشت, ٩‏ بدین گونه سرزمین طبرستان از 
دشت و کوه و ساحل دربا تشکیل شده بود که از ناحیه دیلمان تا مرز ميشه وسعت داشت. ابن اسفندیار 
شهرهای طبرستان را به دو دسته تقسیم می کند: شهرهایی که در دشت یا جلگه [-هامون] واقع هستند و 


شهرهایی که بر نراز کوه ها [-کهستان] قرار دارند. شهرهایی که در مناطق هموار قرار داشتند, عبارت بودند 
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از: آمل. ساری. مامطیر, رودبست. آرم "۰ تریجه. میله, مهروان. اهلم. پایدشت, ناتل. کنو, شالوش, 
پیخوری. لراسك. طمیش يا ميشه. و شهرهایی که در مناطق کوهستانی قرار داشتند. شامل شهرهای کلار. 
رویان؛ فار» کجرهه. ویمه"": شلنبه, وفاد. امه» شارمام: لارجان. امیدواره کوه: پریم. هزارگری بو *. 

در مناطق هموار طبرستان. شهر آمل و در مناطق کوهستانی. شهر رویان. نسبت به دیگر شهرها هم 
بزرگتر بودند و هم اهمیت بیشتری داشتند " بعد از آمل و رویان مهمترین شهرها عبارت بودند از: ساری. 
چالوس. کلار. کجور و قيشه. ناتل در سر راه آمل به چالوس و تریجی و مامطیر در سرراه آمل به ساری قرار 
داشتند. قيشه در سه منزلی بعداز ساری واقع شده بود. کلار در يك منزلی جنوب غربی شهر چالوس بود و از 


کلار تا دیلم حدود يك منز راه داشت. ۷ 


جغرافیای طبیعی و اقتصادی 

سرزمین طبرستان از نظر جفرافیای طبیعی با مناطق دیگر ایران به طور کلی متفاوت است. این قلمرو 
جفرافیایی به علت وجود کوههای مرتفع و طول و عرض جغرافیایی خاص و همچنین مجاورت با دریا. از 
برکت بارش بارانهای فراوان در قام فصول سال بهره مند بوده است. به طوری که بیشترین تعداه روزهای بارش 
در ایران مربوط به ناحیه سواحل دریای مازندران دانسته شده است. نسبت به نقاط دیگر ایران بارش تابستان 
فقط در ساحل دریای مازندران قابل توجه است و پرباران ترین فصل, پاییز و کم باران ترین فصل, بهار 
است. " علاوه بر بارانی که بر این مناطق می بارد. برفی که بر کوهها انباشته می گردد. موجب پیدایش 
چشمه های فراوان و رودهای بسیار در جای جای این سرزمین شده است. 

رابینو در کتاب مازنداران و استرآباد از بیش از صد رود فقط در منطقه مازندران - که بخشی از 
طبرستان بوده است- نام می برد . 8 رودهای مهم طبرستان عبارت بودند از : 
سفیدرود: این رود از به هم پیوستن رودهای قزل اوزن و شاهرود . پدید آمده است . ۲ این رود در چند 
کیلومتری شهر رشت وارد دریای مازندران می شود. 


رود چالوس: از کوههای کجور سرچشمه می گیرد و از شهر چالوس می گذرد و به دربای مازندران می ریزد . 
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رود هراز: از چشمه های لار و مازندران و لاریجان جاری گشته, از وسط شهر آمل می گرد و ۲۶ کیلومتر 


۳ ۳( 0 24 ۷ 
دورتر از امل به دو شعبه تقسیم می شود و سپس به دریا می ریزد. 
رود پابل: از فیروزکوه جاری می شود و پس از عبور از يك مسیر پر پیچ و خم سرانجام از شهر بابل نیز می 
: ۷ 
گذرد و در بندر باپلسر وارد دریا می شود . 


رود تالار: آب های ارتفاعات سوادکوه و فیرو زکوه را جمع آوری کرده از دره های پرپیچ و خم و مرتفع 
سرادکوه گذشته و بعداز عبور از قائم شهر, در منطقه میررود » به دریا می ریزد . 5 


۲ ۳ رح 
رود ین: از هزار جریب سرچشمه می گیرد و پس از عبور از شهر ساری در فرح آباد از سمت جنوب وارد 
دریای مازندران می شود. 


رود ثکا: از دامنه شاه کوه [-ککشان] سرچشمه می گیرد و در نوذرآباد آنوروزآباد] وارد دریا می شود . ۳ 


هوای معتدل. آب فراوان و زمین حاصلخیز اين منطقه چهره ی خود را در وجود جنگلها و مراتع و توسعه 
کشاورزی نشان می دهد. همین عوامل از دیرباز طبربنتان را به خطه یی سرسبز بدل کرده است :«جمله زمین 
او ریاض و حدایق که چشم الابر سبزه لیفتد »۳ 
حکیم ابوالقاسم فردوسی در توصیف چشم اندازهای این سرزمین چنین می سراید: 

جهان آفریدی بدین خرمی که از آسمان نیست پیدا زمی*" 

آبن حوقل جفرافیدان مشهور قرن چهارم هجری که این مناطق را مشاهده کرده است. طبرستان را 
سرزمین پرآب و میوه توصیف می کند که دارای درختان بزرگ و بيشه های فراوان و جنگل است وی بناهای 


۳ ۲ 
آنجا را از چوب و نی گزارش کرده است. * 


این شرایط اقلیمی در اقعصاد منطقه تاثیر بسیار گذاشته است. به ویژه آن که ما از دورانی سخن 
می رانیم که کشاورزی رکن اساسی اقتصاد جوامع را تشکیل می داده است. به حاظ شرایط اقلیمی یاد شده. 
محصولات کشاورزی این سامان نسیت به دیگر مناطق از تنوع زیاد برخوردار بوده است. همین تنوع در 


محصولات موجب گشته که مردم طبرستان به محصولات دیگر نقاط نیاز نداشته باشند. این اسنندیار در اين 
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باره می نویسد: 

داهل طبرستان را به هیچ چیز که از دیگر ولایت آورند. حاجتمندی نبود , هرچه در معموره دنیا موجود 
باشد برای تعیش درو حاصل» " هر يك از نقاط این سرزمین نیز حایز چنین خصوصیتی است. حمدالله 
مسترفی ضمن برشمردن محصولات هريك از شهرهای طبرستان. درباره شهر آمل می نویسد: «چنانچه اگر شهر 
بند شود هیچ چیز از بیرون احتیاج نباشده. ۷ 

وفور نعمتهای طبیعی در این دیار به قدری بوده است که نه تنها مایحتاج آن منطقه هميشه بخوبی 
تامین می گشته". بلکه قسمت عمده تولیدات آن به نواحی دیگر صادر می شده است. برنج. مرکبات؛ 
روغن. پنیر. ماهی. گاو. گرسفند. نوغان و انوا چوب " و ابریشم خام " را می توانیم جزئی از صادرات 


اين سامان بدانیم. همین امر زمینه ی شکوفایی و غنای اقتصادی آن دیار را فراهم می ساخته است. 


راهها 

وجود کوههای صعب العبور, رودهای متعدد : جنگلهاو باتلاقهای بسیار در سرزمین طبرستان. از جمله 
موانع طبیعی, درایجاد شبکه راههای ارتباطی منظم بوده است. در داخل طبرستان. مهمترین راهها از شهر 
مرکزی آن یعنی آمل منشعب می گردیده است. از آمل دو راه. یکی به طرف غرب در جهت ساحل تا ناتل و 
چالوس و از آنجا تا کوهستان دیلمان امتداد می یافت. این راه تا چالرس از مناطق هموار عبور می کرد و بقیه 
راه از میان کوه می گذشت و شهرهای کلار و کجور را به دیگر نقاط متصل می ساخت. راه دیگر. از آمل به 
طرف شرق بود و از شهرهای مامطیر (بابل آمروزی) , ساری, گذشته و به قيشه می رسید. " تقریبا قام این 
راه از میان دشتهای هموار می گذشت و به حاظ وجود رودها و مسیلهای متعدد در این مسیر, پلهای زیادی 
درنقاط مختلف میان راه تعبیه شده بود که در مرتبط ساختن اين مناطق با یکدیگر نقش مهمی ایفا می کرد . 

فاصله آمل تا ساری هیجده فرسنگ و از ساری تا تميشه شانزده فرسنگ بود فاصله آمل تا چالوس 
دوازده فرسنگ, فاصله چالوس تا رویان (کجور) نیز دوازده فرسنگ بود. " شهرهای قيشه و چالوس از اهمیت 


سوق امیشی ویژه یی برخوردار بودند. شهر چالوس میان کوه و دریا قرار داشت. اصطخری, درباره آن چنین 
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هی گویست: وجایی استرارست, گر نگاه دارند تحران گذشت:ه " از طرف شرق: شهر غنيشه دروازه طیرسعان 
7 ۳ 

محسوب می شد. ورود به طبرستان و خروج از آن جز از اين شهر محال بود. 

دو راه طبرستان را به نقاط خارج از این منطقه متصل می ساخت. یکی راهی برد که در امتداد را« آمل 
به قيشه, تا استرآباد و گرگان کشیده می شد و از آنجا به دو شاخه تقسیم می گشت. یکی از آنها به سری 
خراسان امتداد می یافت و دیگری به سوی شمال و به دهستان می رفت. راه دیگری که طبرستان را به نقاط 
بیرون از آن مرتبط می کرد , راه آمل به ری بود. اين راه از آمل به سمت جنوب کشیده می شد و از میان دره 
هراز و گردنه های متعدد عبور می کرد و سرانجام به ری منتهی می شد. این راه با وجودی که از کم ارتفاع 
1 ۱ 5 ۳ ‌ ۲ ۳ ۲ ۳ 
ترین معابر- امام زاده هاشم مرتفع ترین نقطه آن بود- می گذشت. " به حاظ کوهستانی بودن آن بسیار 


صعب العبور بود و برای عبور کاروانهای تجاری و به ویژه دسته های نظامی اصلا مناسب نبود. 


جفرافیای اجتماعی و سیاسی 

چنان که پیش از این در وجه تسمیه طبرستان آمد. ساکنان اولیه این سرزمین را سه طایفه بزرگ 
دانسته اند. کادوسیان که در نواحی غربی این سرزمین می زیستند «همین قوم یا قسمتی از آن را گیل 
(گه لای. که لوی. گیلوی) هم می نامیدند و ولایت گیلان نام کنونی خود را از اسم قوم مزبور دارد ۳.6 
ماردان یا اماردان در نواحی مرکزی طبرستان سکونت داشتند و تاپوران (تابیوروی. تاپوروی) در نواحی شرق 
این دیار و بیشتر بر ارتفاعات مستقر بودند. همان طور که گفته شد سرانجام أمَّدها (ماردان) مفلوب اسکندر 
مقدونی و بعد اشکانیان شدند و اشکانیان آنپا را به خوار در حوالی ری کوچاندند. 5 و تاپوران جای ایشان را 
در تواحی مرکزی طبرستان اشغال کردند. 

به غیر از طوایف بزرگ یاد شده طایفه های کرچك دیگری در مناطق مختلف وجود داشتند. طایفه های 
بزرگ قدرت سیاسی منطقه را در دست داشتند و دیگر قبایل متناسب با قابلیتهای خویش در منطقه نقش ایفا 
می کردند. در باره ی تعداد قبایل ساکن در منطقه طبرستان اطلاع دقیق در اختیار نداریم. ولی به هرحال 
جاذبه های طبیعی و جغرافیایی بی حد و حصر این سامان همواره قبایل و جمعیتهای مناطق دیگر را به سوی 


خویش فرا می خواند. این روند منحصر به قرون پیش از اسلام و يا قرون اولیه اسلامی نیست و در دوره های 
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بعد تاکنون دائما بافت جمعیتی منطقه دستخوش مهاجرتهای طوایف و ایلات مختلف بوده است. از آن جایی 
که قبایل از یکپارچگی درونی و همبستگی و اتحاد قبیلگی برخوردار بودند و روسای ایشان مظهر سیاسی و 
اجتماعی آنها محسرب می شدند. معمولا قبایل می توانستند تاثیرات سیاسی و اجتماعی و اقعصادی 
فراوانی در آن سامان داشته باشند. به ویژه آن که این قبایل عموما دارای قدرت نظامی در خور خویش بودند 
و در موقع ضروری وارد عمل می شدند که در این صورت يا به دفاع از خویش می پرداختند و یا به منطقه 
تازه یی هجوم می آوردند و یا این که نقش مسلط سیاسی و نظامی را در منطقه زیست خود بدست می 
گرفتند. به هر صورت اعمال قدرت سیاسی در دست روسای قبایل بود که این حق از طریق ارث به آنها می 
۳ ابراهیم بن هلال صابی از چهار قبیله اصلی در این سامان نام برده است: شاهانشان آوند. فاراوند. 
کیلان آداوند و هشاوند." در کتاب تاریخ بیهق از دوخاندان که در رأس قبایل خویش قرار داشتند یاد شده 
است: فولادوند شریفترین خاندانی باشد در میان دیاله و فمچنین دروداوند *» یکی از قدیمی ترین طوایف 
ساکن در مناطق گیلان. طایفه دربیکه 2۳10۳01168 بود که نام خرد را به یکی از قلل مرتفع البرز یعنی دلفك 
لوط داد چرد. " مقمتنی ازور غانتان سالارو ند ر بافروند در تراعی فبلسان باه کرده انست: * عیت 
اصفهانی نیز از در قبیله دیلمی نام برده است؛ یکی قبیله وردادوند که در منطقه لاریجان استقرار داشتند و 
اسفارین شیرویه مدتی ریاست آن را به دست داشت و دیگری قبیله شیرذیل آوندان که علی بن بویه از میان 
ایشان برخاسته بود. ** 

ابن اسفندیار از طوایف مهم دیگری که حکومت بعضی از نقاط را در شرق طبرستان در اختیار داشتند, 
نام می برد که بعضی از آنها عبارتند از: باوند. قارنوند. لورجانوند. لارجان, مرزبان. استندار. دابوان, 
کولایج. لاسان, سعیدوها. اولاغهان. امیرکا و کبودجامه. *" به احتمال بسیار. قبایل دیگری در جای جای این 
سرزمین پراکنده بردند که اطلاعات چندانی در اين باب موجود نیست. ولی به هرحال پراکندگی جفرافیایی و 
غنای اقعصادی و شرایط سیاسی این منطقه. موجب گشته تا شمار زیادی از قبایل که با انگیزه ها و دلایل 
متفاوت به این سرزمین کوچیده بودند. بتوانند به زندگانی خود در آنجا ادامه دهند. 

با این همه. طبرستان به حاظ ارتباط اندکی که با سایر جوامع داشت» وضعیت سبتا پایداری را می 


گذراند. مناطقی که دارای مجاورت جغرافیایی با سایر جوامع هستند. احتمال شرکت آنها در مناقشات 
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خشونت آمیز سیاسی و فرهنگی . بیشتر از مناطقی است که از نظر جغرافیایی منزری هستند. طبرستان چون 
به وسیله دریا و کوه محصور گردیده است کمتر از دیگر مناطق مثل خراسان که به حاظ موقعیت خاص 
جفرافیایی و اقتصادی اش مورد توجه اقوام سرزمینهای اطراف خود- بویژه اقوام ساکن ماورا النهر و آن سوی 
ماوراءالنهر- بوده, در مناقشات سیاسی می توانسته. نقش داشته باشد. به تعبیر دیگر باید گفت که خراسان 
در کشاکش حوادث سیاسی واقع شده بود و به همین دلیل در طول تاریخ نقش تعیین کننده در مسائل سیاسی 
داشت. لیکن طبرستان در انزوای سیاسی بسر می برد و از سرزمینهای اطراف خود نقش اندکی می پذیرفت و 
به همان نسبت در مسائل ایشان, تاثیر اندکی می گذارد. 

مجموع ویژگیهای یاد شده. موجبات استقلال نسبی طبرستان را از روزگاران بسیار دور فراهم آورده بود 
و هرگاه که حکومت مرکزی در ایران به ضعف می گرایید. ایشان به صورت يك واحد سیاسی مستقل عمل می 
کردند و مشکلات بزرگی را برای حکومتها پدید می آوردند. این امر در اساطیر باستانی ایران نیز انهکاس 
يافته است. 

«کار بزرگ فریدون منکوب کردن دیوان مازندران و درو پرستان ورن (گیلان و دیلمستان) است. »۳ 

اين ویژگی درباره مناطق غربی این سرزمین که ارتباط آن با دیگر نقاط بسیار اندك بود. بیشتر چهره 
می نرد. منطقه گیلان و دیلمان در مقابل حکومتهای غیربرمی که در صدد سلطه بر آن دیار بودند بیشتر از 
نقاط دیگر, مقاومت می کردند. به همین محاظ در منابع. گزارشهای بیشتری درباره ی خودسری و عدم انقیاد 
ایشان در برابر سلطه غیر بومیان وجود دارد. در زمان فرمانروایی «ماد »ها ساکنان اين نواحی- کادوسیان- از 
ایشان هیچ کین نی کردند. بلکه مواردی پیش می آمد که ایشان به یکباره طفیان می کردند و به قلمرو 
«ماد» پورش می بردند و ایشان را غارت می کردند. ٩‏ 

هخامنشیان که قلمرو بسیار وسیعی از آن سوی ماورا النهر تا مصر را در اختیار داشتند, نعوانسته 
بودند حکام طبرستان را تحت انقیاد خود در آوردند. اسکندر مقدونی؛ اگرچه در جنگ با ساکنان مناطق 
همجوار طبرستان- آمُردها - ایشان را شکست داد . نتوانست بر طبرستان سلطه یابد. " در دوره های بعد نیز 
این وضع کم و بیش ادامه یافت. از اوضاع سیاسی طبرستان در عهد اشکانیان اطلاع چندانی نداریم. ولی 


حناقل در آواخر حگرفت ایشان» طبرستان یکی از واحدهای سیاسی تسمعا مستقل در قلعرو ایران اشکائی 
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محسوب می شد. گشنسف که هم عصر اردشیر بابکان بود و بر طبرستان و گیلان و رویان و دماوند حکم می 
راند. اجداد او از زمان اسکندر مقدونی ۳۳۰۱ قبل از میلاد) بر ولایات مزیور فرمانروایی داشتند و حکومت 
در خاندان او تا حدود سال ٩۲٩‏ میلادی باقی ماند. ۸ 

اردشیر بابکان برای ایجاد يك حکومت مرکزی قوی بناچار می بایست پادشاهان نواحی مختلف را به 
طاعت خریش در می آورد و چون بیشتر ایشان مقاومت می کردند با ایشان جنگید. مولف ناشناخته مجمل 
التواریخ و القصص در باره اردشیر بابکان به نقل از حمزه اصفهانی می نویسد: اردشیر «نود پادشاه را بکشت 
از طوایف» ز از آن پس با مراد و آسانی یبوو: و * 

اگر نفوذ معنوی تنسر هیرید هیریدان اردشیر بابکان بر پادشاه طبرستان گشنسف شاه نبود. فائق آمدن 
اردشیر بر وی امری مشکل بل, محال به نظر می رسید. پادشاه طبرستان در نامه یی که به تنسر نوشت ضمن 
برشمردن معایبی از اردشیر بابکان, به عنوان يك زردشتی از تثسر در متابعت از وی راهنمایی جست: 

«اما چون بدین جا رسیدی که از من رای می طلبی و به استشارات مشرف گردانیدی) ٩‏ 

تنسر ضمن آن که به ایرادات وی در مورد پادشاه ساسانی پاسخ داد, به او چنین تکلیف کرد : 

«و خاص برای تو آن است که بر اسب نشیثی و تاج و سریر گرفته به درگاه شهنشاه آیی. و تاج آن 
دانی که او بر سر تو نهد و ملك آن شناسی که او بر تو سپاره. ٩)‏ 

پادشاه طبرستان بعد از خواندن نامه تنسر به خدمت اردشیر بایکان آمد. ابن اسفندیار می نویسد: 
«ملك طبرستان تا عهد کسری فیروز در خاندان او باند.» "*. ولی واقعیت این است که پس از مرگ اردشیر, 
طبرستان سر به طفیان برآورد و شاپور اول مجبور شد برای سرکوبی ایشان به آن جا حمله برد. مناطق مختلف 
این سرزمین از سوی شاپور به اطاعت درآمد. 

در منابع» از قاطعیت و سخت گیری شاپور سخن رفعه است. بهرام اول. فرزند شاپور اول (۲۷۱-۲۷۳ 
میلادی) در زمان حیات پدر و پیش از آن که جانشین او گردد. فرمانروای گیلان و سرزمینهای کرانه دریای 
مازندران برد و عنوان «گیلانشاه» داشت. در سده های بعد نیز بارها فرمانروایان ساسانی جهت تصکیم 
موقعیت خویش به این مناطق آمدند. ۳" 


از آن جایی که در ایران پیش از اسلام واگذاری مشروط اراضی از سوی شاهنشاهان به صورت تیول و 
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اقطاع سابقه داشته است *" به نظر می رسد که بخشهایی از طبرستان از همین زمان به صورت اقطاع در 
اختیار بعضی از رژسای قبایل و سران محلی قرار گرفته باشد و ایشان نیز در مقابل. سپاهیانی در اختیار 
شاهنشاه ساسانی قرار می دادند و مالیات و باج و خراج می پرداختند و البته به هنگام ضعف حکومت 
ساسانی هر يك از اين اقطاع داران برای رهایی از یوغ ایشان. خودسری پيشه می کردند و دست به شورش می 
زدند.اشاراتی از اين گنه موارد در منابع یافت می شود: 

«و در پیروزنامه چنانست که دیلمان بر وی (بهرام گور) خروح کردند» و بهرام به حرب اندر ملك ایشان 
را بگرفت؛ و پس خلعت داد و به پادشاهی خويش باز فرستاد.» * 

بر اساس شواهد مذکور. می توان استنباط نود که موقعیت سوق امیشی طبرستان مانع از آن بود که 
حکرمتهای مر‌کزی ایران بتوانند تسلط کامل و دائمی بر طبرستان, به ویژه نواحی غربی آن- گیلان و دیلمان- 
داشته باشند. نولدکه در باره موقعیت طبرستان در عصر ساسانیان می نویسد: 

«اين معنی مسلم است که مردم دیلم و گیلان در حقیقت مطیع پادشاه ایران نبودند و در آنگاه مستقل 
می زیستند. » زا 

مینورسکی نیز اشاراتی به اين قضیه دارد و بر آن صحه می گذارد . 

«بنظر می رسد این ناحیه هرگز به تصرف قطعی پادشاهان قدیم ایران (هخامنشیان. پارت ها 


ساسائیان) در نیامده است.» ۷ 


توان رزمی 

خصوصیات جسمانی- روانی و شیره زندگی انسان تابعی از مقتعضیات جغرافیایی و محیط اجتماعی 
است و بر این اساس, نادیده انگاشتن تاثیر جفرافیای طبیعی منطقه طبرستان بر روی ساکنانش امری به دور از 
واقع بینی علمی است. طبیعت که روحیه یی سخت و خشن در انسان به وجود می آورد. مردم ساکن در 
طبرستان. نه تنها پایداری و استقامت را از کره آموخته اند بلکه زندگی در پستی و بلندی, آنها را نیرومند و 
ورزیده و دلیر نیز گردانیده است. گذشته از این قبایل متعده , در جای جای این سرزمین به علت رقابت و 


فزون طلبی معمولا با هم در حال نزاع و جنگ بسر می پردند و همین امر موجبات پرورش روحیه جنگاوری و 


۲ 
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سلحشوری در میان ایشان را فراهم می ساخته است: 

«و کار و کشت و برز همه زنانشان کنند و مردانشان را هیچ کار نیست مگر که حرب, و به همه حد 
گیلان و دیلمان هر روز به هر دهی يك بار دو بار حرب کنند و هر دهی با دهی دیگر و روز بود که مردم 
کشته شوند به عصبیت. و آن عصبیت میانشان همی ماند و حرب همی کنند تا آنگه که از آن جای بروند به 


۳ ۲ ۲ ۳ ۳ ی ِ لب 
لشکری کردن یا بیرند يا پیر شوئد و چون پیر شوند محتسب گردند.» 


و به همین سبب از اعصار دور قسمتی از ارتشهای حکومتهای مختلف را مردم همین منطقه تشکیل 
می داده اند. کوروش به هنگام فتح بابل قریب بیست هزار سپاهی سبك اسلحه و چهارهزار نفر سوار از 
کادوسیان- مردم گیل و دیلم- در اختیار داشت که تهور زیادی در صحنه های نبرد فتح بابل از خرد نشان می 


8 
دادند. 


در جنگ شاپور اول با والرین امپراطور زوم, شمار زیادی از گیل ها در لشکر شاپور حطور داشتند. ۲ به 
نظر می رسد که وقتی شاپور اول شررش طبرستان را سرکوب کرد. آن عده از ایشان را که در اسارت گرفته 
بود به ارتش خویش ملحق ساخت. 

وجود جمع کشیری از دیلمیان در ارتش سناسانیان و همچنین اظهار نارضایعی ایشان از ساسانیان و 
پشتیبانی از دشمنان آنها در کتاب تحقیقی کولسینکف انعکاس یافته است: 

«دیلم در پرتو وضع جفرافیایی. در سده های بسیار استقلال خود را در قبال همسایگان نیرومندش نگاه 
داشت. دیلمیان از ساسانیان خوششان نی آمد و همواره آماده بودند از دشمنان آنها پشتیبانی کنند. اما اين 
نکته مانع از آن نبود که همچون مزدور در یسنان پوت در آیند. طبق اطلاعاتی که بلاذری می 
دهد گارد خسرو دوم از چهار هزارتن از مردم دیلم تشکیل شده بود. ت‌ 

این چهارهزار تن دیلمی به هنگام جنگ سرنوشت ساز سپاه ایران با سپاه اسلام در قادسیه: با مسلمانان 
نجنگیدند. " محمد جواد مشکور یکی از علل شکست ایرانیان را در اين جنگ خیانت دیلمیان دانسته و در 
باره اين چهارهزار تن می نویسد: 


«معلوم ئیست. به چه سبب از دیگر سپاهیان کناره گرفته و به میدان نرفتند و پس از شکست ایرانیان 


ئیز جانب عرپ را گرفته. اسلام پذیرفتند. » ۷ 
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علت نجنگیدن دیلمیان با سپاه اسلام را بیشتر باید در آن چه که راجع به فرهنگ سیاسی این مردم 
بازپرداخته شد . جستجو کرد و آن همانا روحیه استقلال خراهی و عدم کین نسبت به حکومتهای مرکزی در 
طول تاریخ این سرزمین بوده است که در این زمان نیز به گونه یی دیگر خود را آشکار ساخت. 

به غیر از موارد فوق که نشان از درگیری گیل و دیلم در جنگهای داخلی سرزمین طبرستان و استفاده 
ارتشها از قابلیتهای نظامی ایشان دارد. مردم شهرهای هم مرز ایشان نیز همواره از تعرضات و یورش و غارت 
و راهزنی این جماعت خاطری آسوده نداشتند و از این وضع بیشتر, مردم قزوین در بیم و هراس بودند.در دوره 
های پیش از اسلام در قزوین دژی وجود داشت و لشکریانی در آنجا مستقر می شدند که به هنگام جنگ در 
برابر ایشان ایستادگی کنند " و به هنگام صلح نیز آرامش منطقه را در برایر شبیخون و دزدی و راهزنی 
ایشان, تامین فایند. ۷ 

بعد از اسلام نیز مردم این نواحی همواره از خطر ایشان در بیم بودند. قزوین ثغر محسوب می شد و 
خلفا برای حفاظت از اين ثغر احادیشی در شأن و مرتبت قزوین جعل می کردند تا مسلمانان را به مهاجرت و 
سکوئت در اين شهر تشویق فایند. " مردم دیگر شهرهای اين منطقه نیز از خطرات دیلمیان در امان نبودند. 
مردم قم به سبب حملات مکرر دیلمیان به این شهر ناگزیر به ساختن حصاری عظیم برگرد شهر شدند. " و 


شاید به علت همین ویژگیهایی که در باره ی دیلمیان گفته شد. عرب. لفت دیلم را به معنی «دشمن» گرفته 


است. ۷ 
استحکامات 

صحنه جغرافیایی منطقه طبرستان موقعیتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و سوق امیشی ویژه یی را 
ایجاب می کرد. گرایش به استقلال از سلطه حکومتهای غیر بومی و همچنین حفاظت این سرزمین از هجوم 
اقرام صحراگرد . از جمله عللی بود که ضرورت ایجاد بعضی از استحکامات را در منطقه موجب می گردید. از 
آن جایی که مرز شرقی طبرستان تنها مدخل مهم طبرستان بود . برای پاسداری و حفاظت از آن تدابیر مهمی 
اندیشیده می شد. از جمله اين که خندقهای بزرگی در این نواحی از قدیمترین ایام. حقر گردیده بود. 


«خندق های عظیم چون جرگلباد از ساحل جنوبی دریای خزر تا ارتفاعات البرز بین خاك گرگان و سرزمین 


1 


نگاهی به جفرافیایی تاریخی .... 


مازندران حفر شده است تا مانع هجوم تیره های مختلف ترکان به داخل مازندران گرده. » *" 

به غیر از حفر خندقهای متعدد » دیوار عظیمی نیز در قیشه- شهر مرزی طبرستان- تعبیه شده بود که 
تاریخ بای آن بدرستی معلوم نیست و نوع خشتهای استفاده شده در آن نشان از دوره قبل از اسلام دارد. اين 
استحکامات در جهت شمالی- جنوبی بوده و از کناره کوههای جنوبی این منطقه تا ساحل دریا- در شرق بندر 
گز- امتداد داشت. ۲ 

نوع دیگر از استحکاماتی که مورد استفاده قرار می گرفت. قلعه بود. در داخل سرزمین طبرستان قلاع 
متعددی وجود داشت که بیشتر به منظور مقابله با خطراتی که از داخل طبرستان حکمرانان را تهدید می کرد» 
ساخته شده بود. از سوی مردم گیل و دیلم نواحی همجوار و مرکزی طبرستان هميشه در معرض تهدید بود. 
برای جلوگیری از خطر ایشان قلعه استواری در چالوس ساخته شده بود. " اين قلعه تا آغاز قرن چهارم هجری 
مورد بهره برداری ساکنین نواحی همجوار اين منطقه بود. تا این که داعی صفیر علوی در سال ۳۰۱ هجری آن 
را با خاك یکسان کرد. 

البعه به جز اين, دژهای دیگری در طبرستان وجود داشت. یعقوبی, در باره ی وجود دژهای فراوان در 
طبرستان چنین می نویسد: «طبرستان سرزمیتی ات دارای دژهای بستیار. » " شمار بسیاری از این دژها به 
وسیله حکام و سران محلی منطقه- که در این سرزمین به طور همزمان وجود داشتند- از روزگاران دور بنا 
گردیده بود . منوچهر ستوده در تحلیل اين نوع از دژها می نویسد: 

«شاهان قوی دست و زورمند و سلاطین و حکمروایانی که حکومت های محلی داشته اند. از قدیمعرین 
ایام می کوشیده اند که دژهای مستحکم و قلاعی که دسترسی به آنها مشکل باشد برای محل زندگانی خود 
و متعلقان خویش یا پنهان داشتن گنجینه های گرانبهای خود بسازند و جان و مال خرد و کسان خویش را در پناه 
آنها حفاظت کنند.» ۲ 

اين دژها اکثرا بر فراز کوهها قرار داشتند و همین امر تصرف و دستیابی به آنها را برای دشمن دشوار 
یا محال می نود. صاحب کتاب آداب ارب و الشجاعه درباره نامکن بودن فتح اين نوع از دژها می نویسد: 

«چهارم نوع آنست که بر پشته ها و سرهای کوه باشد اگر برگ حصار ساخته باشد از مرد و جز آن 


دشوار توان ستد بر آن صلح باید کرد و بازگشت که اگر بی صلح باز گردد وهنی بزرگ باشد.) ۴ 


۶ 


مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء - ۱۷و۱۸ 


مجمرعه موقعیتهای جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به همراه وجود دژهای متعدد در جای 
جای این سرزمین شرایطی را پدید آورده بود که اکثر کسانی که با حکومتهای مسلط در ایران مرکزی. 
معارضه یی داشتند. به راحتی می توانستند در پناه کوهها و دژهای فراوان منطقه و در کنار مردم خون گرم و 
مهمان نواز آن به زندگی خود ادامه دهند. 

«از قدیم الایام همیشه طبرستان, اکاسره و جبابره را پناه و کهف و ملجاء و معقل بود از حصانت و 
امتناع و تعر مضایق. و مانند خزانه که کنوز و ذخایر آنجا فرستاندی, و هر جهانداری که دشمن بر وی 


غالب شدی و بر روی زمین دیگر اقالیم مقام نتوانستی فرمود برای اين بدین زمین آمدی و از مکاید دشمن 


۲ ۷ 
فارغ بردی. » 


2 پانرشتها: 
ٍِ- حسن پیرنیا, ایران پاستان . ج۱ چاپ دوم؛ تهران. دنیّای کتاب. ۰۱۳۱۲ ص ۰.۱۵۷ 
۲- .ل. رابینو, مازندران و استرآباد . ترجمة غلامعلی وحید مازندرانی, چاپ سوم. تهران, انتشارات علمی و 


فرهنگی, ۱۳۹۵ .ص۰۱۰ 
(اتهسانه۷) امنونع۷ .)عومل -35 


)- یرزن مارکوارت, ایرانشهر پر مبنای جفرافهای صوسی خورنی, ترجمه مریم میراحمدی, تهران, انتشارات 
اطلاعات, ۰۱۳۷۳ ص ۵ )۲. 

۵- سید ظهیرالدین مرعشی, تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. تصحیح بر نهارد دارن, چاپ اول. تهران. 
نشر گستره. ۰۱۲۰۲ ص ۰۱۵ 

1- در منابع از «دریای مازندران» با نام های مختلف یاد شده است. یعقوبی در کتاب البلدان آن را «دریای دیلم» نامیده 
است: احمد بن واضع یعقوبی, الهلدان. ترجمه محمد ابراهیم آیتی. چاپ سرم. تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
صص ٩۲‏ و ۵8۲. 

ابن خرداذبه از اين دریا با عنوان های «دریای گرگان» و «دریای گیلان» و «دریای خزر» یاد کرده است. در مورد «دریای 
گرگان »ر.ك. 

عبیدالله ین خرداذبه. السالد و المالكف. (بی جا. بی تا). صص ۰۱۲ ۰۱۵ ۵ ۰۱۵ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ 


و در مررد «دریای گیلان»ن.ك. همان. ص ۰۱۲۶ 


۶ 


نگاهی به جفرافیایی تاریخی ...۰ 
سس سس سس و ی 
حکیم ابوالقاسم فردوسی از آن با عنوان «دریای گیلان» نیز یاد کرده است؛ ر.ك. 
منوچهر هدایتی خوشکلام. « گیل و دیلم و دریای گیلان در شاهنامه فردوسی», گیلان نامه, ج۲. چاپ اول. رشت. 
انتشارات طاعتی, ۰۱۳۷۱ ص ۰۳۸۰-۳۷۹ بعضی منابع از آن با عنوان «دریای طبرستان» نام برده اند:ر.ك. 
محمد بن حسن بن اسفندیار, کاریغ طبرستان. به کرشش عباس اقبال, چاپ دوم. تهران. انتشارات پدیده خاور؛ 
۹ ص ۸۱. 
ابراسحاق ابراهیم بن هلال صابی, «التاجی فی اخبار الدولة الدیلمیه». اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان 
و جیلان. به کوشش ویلفرد مادلونگ» بیروت» ۰۱۹۸۷ ص ۰۱۲ 
ابراسحق ابراهیم اصطخری, مصاللک و المالاه. به اهتمام ایرج افشار, چاپ سوم؛تهران: انتشارات علمی و فرهنگی» 
۸ صص ۱۵۷ و ۱۵۹٩‏ 
یاقرت حموی, معجم البلدان.(بی چا. بی تا). ج۱.ص ۵۰۰ ذیل «بحر الفزر »؛ «هو بحر طبرستان و جرجان و 
آپسکون, کلها واحد » 
از این دربا با نام های دیگری نیز یاد شده است: از آن جمله می توان از . دریای آبسکون. دریای شرق. دربای قزوین, 
دریای قلزم. یاد کرد . برای اطلاعات بیشتر ن.ك. 
گی, لسترنج» جغرافهای تاریخی سرزسینهای خلافت شرقی. ترجمه محمود عرفان؛ چاپ دوم. انتشارات علمی و 
فرهنگی» ۱۳۹6 ذیل عناوین یاد شده در فهرست اعلام جغرافیایی- 
۷- حسین کریمان در تحقیقات خود به اين نتیجه رسیده است که در زمان های گذشته و قبل از دو سه قرن اخیر به این 
رشته کره ها «البرز» اطلاق نمی گردید؛ ر.ك. حسین کریمان, قصران, تهران. انتشارات انجمن آثار ملی» ۰۱۳۵۲ ص 
۱۳ 
۸- ابن اسفندیار, پیشین, ص ۰۷۶ 
٩-«.ل.‏ رابینو, پیشین, صص ۲۲ و ۲6. علی رزم آرا ملاط را در چهار کیلومتری جنوب لنگرود دانسته است؛ ر.ك. 
علی رزم آرا. فرهنگ جغرافیای ایران. ج۲. ذیل «ملاط». 
۰ - رم شهری بود در نزدیکی ساری که با آن يك مرحله فاصله داشت.ر.ك. 
یاقوت حموی, ذیل رم خاست. 
لازم به یا آوری است که يك مرحله مقدار مسافتی برابر با چهار فرسنگ بوده است: غیاث الدین محمد رامپوری. غیاث 
اللغات, ذیل «مرحله»؛ و نیز يك مرحله را مقدار مسافتی دانسته اند که معمولا مسافر در يك روز می پیموده است. 
حسین کریمان در باره ارم می نویسد که این بلده شاید همان «ارمخواست» باشد که در کتاب جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی مذکور است و شامل دو قریه بالا و پایین بوده و در حدود يك روز راه تا ساری فاصله داشته 


است؛ر.ك. 
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مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء - ۱۷و۱۸ 

« سس _ح_۰_صح(حظ_ (_ 
حسین کریمان, طبرسی و مجمع البهان. ج۱. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. ۰۱۳۹۱ ص ۱۶۰ 

۱- ویمه شهرکی در حدود دماوند بوده است که امروز بجا نیست. ن.ك. 

حسین کریمان, ری باستان. ج ۲. چاپ دوم انتشارات دانشگاه شهید بهشتی, ۰۱۳۷۱ ص۱۳۰ 

۳- ابن اسفندیار. پیشین. ص ۰۷ 

۳- ر.ك. یاقوت حموی, پیشین. ج ۲. ص ۸۷۳ ذیل «رویان». 

- ر.ك. لسترنج؛ پیشین, ص ۰۲۰۰-۳۹۸ 

۰۵- بهلول علیجانی. «مکانیزم های صعود بارندگی های ایران» . مجله دانشکده ادبهات و علوم انسانی. 
دانشگاه تربیت معلم, دوره جدید, شماره اول, ۱۳۷۲ صص ۸۸ و ۹٩‏ 

۰-۷ ل. رابینو. پیشین» ص۲۸ 

۷- ابن خرداذبه در باره این رود می نویسد: سرچشمه سفیدرود از دروازه شهر سیسر (صحنه کنونی؛ لسترنج. ص 
۰ و سرچشمه شاهرود از طالقان ری است و با هم جمع شده به دربای جرجان می ریزد؛ ابن خرداذبه؛ پیشین؛ ص 
۷۵ 

۸- ۰. ل. رابینو. پیشین. ص ۰۷۷ 

- برای اطلاعات بیشتر ر.ك. یدالله افشین, رودخانه های ایران» ج۲. چاپ اول. تهران.ناشر وزارت نیرو. ۱۳۷۳ 
ص ۰۸۵ 

۰- ن.ل. همان. ص ۹۱: و نیزمحمد حسن خان اعتماد السلطنه, مرآ البلدان . ج۰۱ تصحیح عبداسین نوائی و 
میرهاشم محدث. انتشارات دانشگاه تهران, ۰۱۳۹۷ ص ۲۸۹ 

۱- رابینو می نویسد: بلوك هزار جریب شامل دو قسمت است: یکی چهاردانگه دیگری دودانگه....هزار جریب محدود 
است از مشرق به ساور و دامغان؛ ازجنوب به سمنان از مغرب به فیروزکوه و سوادکوه؛ از شمال به بلوك متعدد استرآباد و 
اراضی جلگه مازندران. دو دانگه در جنوب چهاردانگه واقع است: ۰.[. رابینو. پیشین. ص ۹۷. مترجم در پاورقی به نقل 
از مرحوم سید حسین بنافتی می افزاید: هزار جریب در قدیم ونداد تام داشته بعد این اسم متروك و به زبان مازندرانی 
هزارگری شد که بعد از تعریب به صورت هزار جریب در آمده است. 

۲- برای اطلاعات بیشتر راجع به رودهای منطقه طبرستان ر.ك. محمد حسن خان اعتماد السلطنه, پیشین, صص 
-۲۸۹؛ و یدالله افشین. پیشین, ج۲. ص ٩۱‏ به بعد. 

۳- ابن اسفندیار. پیشین. ص ۰۷۱ 

- ابرالقاسم فردوسی. شاهناصه. ج۰۸ به کرشش سعید حمیدیان. چاپ او (از روی چاپ مسکو). تهران. انتشارات 
قطره. ۰۱۲۷۳ ص 1٩‏ 


۵- ابوالقاسم محمدبن حوقل, صورة الارض, چاپ دوم. لیدن, ۰۱٩۳۸‏ ص ۰۳۸۱ 


۶۸ 


نگاهی به جغرافیایی تاریخی .... 
۰- ابن اسفندیار. پیشین. ص ۰۷۱ 
۷- حمدالله مستوفی, نزهه القلوب, به اهتمام و تصحیح گای لیسترانج, چاپ اول. تهران, دنیای کتاب. 
۲ص ۱۱۰ 
۸- یعقوبی. پیشین, ص 4۲. 
- مژلف ناشناخته, «جغرافیای گیلان» به کرشش تراب کمانی, فرهنگ ایران زمیین, جلد بیست و ششم. 
۵ ص ۱۲۸۰ و نیز ر.ك. ابراسحق ابراهیم اصطخری: پیشین, ص ۰۱۷۲ 
۳۰ «ابریشم خام از توتستانهای سرزمینهای ساحلی دریای خزر می رسید و البته مرو در این زمینه بزرگترین مرکز 
منسوجات ابریشمین در خراسان بود » 
ادموند کلیفورد باسورث, تاریخ غزئویان, ج۱. ترجمه حسن انوشه. چاپ دوم. تهران, انتشارات امیرکبیر, ۰۱۲۱۲ 
ص ۱۵۲. و نیز در اين مورد ر.ك. ابن حوقل, پیشین. ص ۳۸۱. 
۱- ابن حوقل راه آمل به گرگان را از دو طریق ذکر کرده است و راه ذکر شده در متن را کوتاه ترین راه دانسته است. راه 
دوم را به جهت وجرد دو مسجد جامع در میان راه در متن خویش آورده است: از آمل به شهر میله دو فرسخ و از آنجا تا 
تریجی سه فرسخ و از آنجا به ساری يك مرحله و از آنجا به بارست يك مرحله و از آجا تا آباذان يك مرحله. و از آنجا تا 
طمیسه يك مرحله و از آنجا تا استاراباذ (استرآباد) يك مرحله و از آخجا تا رباط حفص يك مرحله از آنجا تا گرگان يك 
مرحله؛ ر.ك. ابن حوقل» پیشین. ص ۲۸۶ 
۲- صفی الدین بغدادی. مراصد الاطلاع. تحفیق علی محمد البجاوی, ابجزء الاول. الطبعه الاولی؛ داراحیا ء الکتب 
العربیه. ۰۱۳۷۳ «.ق. ص۹. 
۳- ابواسحق ابراهیم اصطخری: پیشین» ص ۰۱٩‏ 
۶- ابرعلی احمد بن عمر بن رسته. اعلاق النفسیه, چاپ لیدن, ۰۱۸۹۱ ص ۱۵۰ 
6- ابواسحق ایراهیم اصطخری. پیشین, )۱۷؛ ابوعبدالله محمد به احمد مقدسی, احسن التقاسیم فی معرفة 
الاقالیم. چاپ لیدن. ۰۱٩۱.ص‏ ۰۳۷۲ 
۰ ر.و. بارترلد, تذکره جفرافیای تاریخی ایران. ترجمه حمزه سردادور. چاپ دوم. انتشارات توس. ۰۱۳۵۸ 
ص )۰۲۳ 
۷- همان همانجا. 
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۰ 0 ,1975 ,0۲688 بازقه بصن 
۹- ابراهیم بن هلال صابی» پیشین. ص ۰۱ 


۰- ابواحسن علی بن زید بیهقی, تاریخ بیهق. تصحیح بهمنیار. تهران. کتابفروشی فروغی: (بی تا). ص ۰٩۳‏ 


1۹ 


مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء - ۱۸۱۷ 

یر ۳۳۳[ 
۱- «.ل. رابینو ولایت دارالرز ایران گیلان. ص ۰1۵۱ رابینو محل دقیق دلفك را در ۵۰ کیلومتری جنرب 
شرقی رشت دانسته است که در اصطلاح محلی به آن دروك 6۳۷ گفته می شرد. 

۲ - ابوعبدالله مقدسی, پیشین. ص ۰ ۰۳۷ 

۳- حمزه اصفهانی. تاریخ ملوف الارض و الائههاء . برلین» مطبعه کاویانی (بی تا). ص ۱۵۳. 

6 - ابن اسفندیار» پیشین. ص۱۵۲ 

6 - ذبیح الله صفا. حماسه صرایی در ایران. تهران. انتشارات امی رکبیر» ۰۱۳۵۲ ص ۲۰۷. «در اوستا نام ناحیعی 
به صورت 2۲603 ۷ آمده و خاورشناسان در تعیین محل آن اختلاف دارند. طبق سنت آن همان ملکت 
« پتشخوارگر »(طبرستان وگیلان) است؛ حاشیه استاد معین بر لفت «گیل» در برهان قاطع به نقل از يشتها . ج ۰۱ 
ص ۷ ح۱. 

درباره اطلاق کلمه «دیو » به مردم این دیار ذکر اين نکته لازم می نماید که کلمهه دیو » به معنی مردم بدمنش نیز آمده است؛ 
ر.ك. 

جهانگیر اوشیدری, دانشنامه مزدیصنا. چاپ اول. تهران. نشرمرکز, ۰۱۳۷۱ ص ۰۲۷ 

۲- برای اطلاعات بیشتر ر.ك. حسن پیرنیا. پیشین؛ ص ۰۲۱۳ 

۷- و.و. بار تولد» پیشین» ص ۰۲۲ 

۸- ر.ك. «.ل. رابینو, مازندران و است رآپاد. ضص ۰۲۰۲ 

4- مژلف گمنام. مجمل التواریخ و القصص . به همت مخمد اصفهانی. تهران, انتشارات کلاله خاور, ۰۱۳۱۸ 
ص1۰ 

.۰ - نامه تلسر به گشنصب شاه. به کرشش مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضرانی, چاپ دوم. انتشارات 
خوارزمی؛ ۰۱۳۵۲: ص 9۰. 

۱- همان ص )8. 

۲- همان ص ۰۹۷ 

۳-ن. پیگرلوسکایا, شهرهای ایران در روزگار پارتهان و ساسانیان. ترجمه عنایت الله رضا. چاپ اول, 
شرکت علمی و فرهنگی. ۱۳۹۷ ص ۲۲۷و نیز ر.ك. محمد جواد مشکور, تاریخغ سیاسی ساسانهان. ج ۰۱ چاپ 
اول, دنیای کتاب. ۰۱۳۱۲ ص ۱۰۸ و ۰۲۲۱ 

آرتور کریستین سن, ایران در زمان ساسانهان. ترجمه رشید یاسمی. چاپ پنجم. تهران, انتشارات امی رکبیر , 
۷ ص ۰۲۵ 

۶- ن. پیگولوسکایا. پیشین. ص ۳۰۱ و ۳۰۳. 


6 - مجمل التراریخ و القصص, ص ۰۷۱ 


نگاهی به جفرافیایی تاریخی .... 


17- محمد جواد مشکور. پیشین. ص ۵۳ ۵. 

۷- ولادیمیر مینورسکی, «فرمانروایی و قلمرو دیلمیان» ترجمه جهانگیر قائم مقامی. بررسیهای تاریخی. سال اول 
, شماره او۲.ص ۰۱۵۱ ۱۳۶۵ 

۸- مرلف گمنام. حدود العالم من الشرق الی القرب. تصحیح مریم میراحمدی و غلامرضا ورهرام. چاپ اول . 
تهران, دانشگاه الزهراوس». ۱۳۷۲.ص 4۰۶. و نیز ر.ك. محمود قزوینی, آثار البلاد و اخبارالعباد . ترجمه با 
اضافات از جهانگیر میرزا قاجار. تصحیح میرهاشم محدث. چاپ اول. تهران. انتشارات امی رکبیر, ۰۱۳۷۳ ص ۰1۱٩‏ 
-٩‏ حسن پیرنیا. پیشین. ص ۳۳۳ و ۰۲۳۵ 

۰- ر. ل. مقدمه عطا الله تدین: عبدالفتاح فرمنی؛ تاریغ گیلان, تصحیح عطا ءالله تدین. تهران. کتابفروشی 
فروغی, ۰۱۳۵۳ ص ۲۵. عباس اقبال معتقد است: اهالی دو قسمت گیلان و دیلم به شجاعت و زورمندی و جنگاوری 
معروف بوده اند و در لشکرکشی های مهم شاهنشاهان ساسانی از ایشان استفاده می شد. » 

عباس اقبال. مجموعه مقالات, گرد آوری و تدوین محمد دبیرسیاقی, چاپ اول. دنیای کتاب. ۰۱۳۹۹ ص ۰ ۱۵. 

۱- آ.ای کولسینکف, ایران در آستانه یورش تازیان: ترجمه م. ر. یحیایی, تهران, انتشارات آگاد. ۱۳۵۵.ص 
و نیز ر.ك. آتورکریستین سن, پیشین, ص ۰۲۳۵ 

۴- احمد بن یحیی ین جابر بلاذری, فعوح. الهلدان. به کرشش رضوان محمد رضوان. چاپ اول. مصر. ۱۳۵۰ ۰ 
۸ مص ۰۲۷۹ 

۳- محمد جواد مشکور. پیشین, ج۲. ص ۱۳۹۵: 

6- «خسرو پرویز ابرکان را به ده هزار سوار به قزوین فرستاد تا در آن جا پایگاهی ساخته از نفوذ دیلمیان به کشور 
مانعت کنند. » همان. ص۲۵ ۱۰. 

۵- احمد بن یحیی بلاذری» پیشین. ص ۰۳۱۷ و نیز ر.ك. 

قدامه بن جعفر, گعاب اراج. ترجمه و تحقیق حسین قره جانلو, چاپ اول. تهران. نشر البرز. ۱۳۷۰ ص ۰۱۸۱ 

0- امام رانعی (مترنی ۱۲۳ ۰.) احادیث بسیاری در شأن قزوین در کتاب خود به نام التدوین فی تاریخ قزوین 
گرد آورده است. حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده در فصلی که به این موضرع اختصاص یافته سی و شش حدیث از آن 
کتاب را در کتاب خریش همراه با ترجمه . نقل کرده است؛ برای اطلاعات بیشتر ر.ك. حمدالله مستونی؛ تاریخ گزیده. 
به اهتمام عبدا سین نوایی, چاپ دوم: تهران, انتشارات امیرکبیر. ۱۳۱۲. ص ۷۵۸ به بعد. 

برای اطلاعات بیشتر راجع به کتاب التدوین فی تاریخ قزوین به حواشی عبداسین نوایی بر تاریغ گزیده صفحه 
6 مراجعه شرد. 

۷- حسن بن محمد بن حسن قمی: تاریخ قم. ترجمه حسن بن علی بن حسن قمی؛ تصحیح میر جلال الدین طهرانی, 
تهران. انتشارات توس, ۰۱۳۱۱ ص ۰۳۲ 


۱ 


مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء - ۱۷و۱۸ 


۸- مفیزالله کبیر, ماهیگیران تاجدار. ترجمه مهدی افشار, چاپ اول. تهران, انتشارات زرین. ۰۱۲۹۲ ص‌۵. 
4- منوچهر ستوده. قلاع اسماعیلیه, تهران. کتابخانه طهوری, ۱۲۱۲ ص ۱۲. 

.۷- برای اطلاعات بیشتر راجع به اين دیوار عظیم ر.ك. 

ناصر نوروز زاده چگینی» «مازندران در دوران ساسانی»» مجله باستان شناسی و تاريخ, سال اول. شماره 


دوم,۱۳۹۹. ص ۲۵ و نیز 
۲۷,۰ ۳۵۴۸۱ ,"12فاصصصصج1 ان والهه ۳۲۵ ,لو۳۵۱۵ 0۵۰ نج رتع۱۷ظ ,]تایه 


۱- علی بن حسین مسعردی, مروج اللهب و معادن الجوهر, از الرابع, الطبعه الثانیه. قم. داراجهرة. ۰۱۳۱۳ 
ص۲۷۸ 

۲- این واضح یعقوبی, پیشین, ص ۵۲. 

۷۳- منرچهر ستوده. پیشین, ص ۰.۱ 

- محمد بن منصور بن سعید. آداب احرب و الشجاعه. تصحیح احمد سهیلی خوانساری, تهران, انتشارات اقبال. 
۲۷ صص ۰۲۸ بعضی از دژها دارای موقعیت های بسیار عجیبی بودند. از جمله دژ عظیم طاق که در باره امر بسیار 
دشوار تصرف آن منابع متعدد گزارش هایی ارائه کرده اند. ر.ك. ابویک احمد بن محمد بن اسحاق همدانی (ابن فقیه). 
مختصر کتاب البلدان , چاپ اول. بیروت» داراحیا مالتراث العربی, ۱6۰۸ ۰./ ۱۹۸۸ م. ص ۰۲۸۱ 

لسترنج نیز شرح اندکی از عجایب آن را در جفرافیای تازیخی سرزمینهای خلافت شرقی صفحه ۳۹۹ آررده 


است. 


۵- ابن اسفندیار. پیشین. ص ۰۷۱ 


فهپرست منابع: 

۱- پیرنیا, حسن: ایران باستان. ج؟. چاپ دوم. تهران. دنیای کتاب. ۰۱۳۹۲ 

۲- رابینو. ه. ل: مازندران و استرآباد. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی. چاپ سوم. تهران. انتشارات 
علمی و فرهنگی, ۰۱۳۱۵ 

۳- مارکوارت. یرزف: ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی. ترجمه مریم میراحمدی, تهران: 
انتشارات اطلاعات ۰ ۰۱۳۷۳ 

6- مرعشی. سید ظهیرالدین: تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. تصحیح برنهارد دارن. چاپ اول. 


تهران. نشر گستره. ارذگ 


۳ 


نگاهی به جفرافیایی تاریخی .... 


۵- یعقریی, احمدبن واضح: البلدان. ترجمه محمد ابراهیم آیعی. چاپ سوم؛ تهران بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب» ۰۱۳9٩‏ 

*- ابن خرداذبه. عبیدالله: السالكك و المالك. [بی جاء بی تا] 

۷ میتی خوشکلام» منوچهر: «گیل و دیلم و دربای گیلان در شاهنامه فردوسی ». گیلان نامه, ج۳۲. چاپ 
اول. رشت, انتشارات طاعتی. ۰۱۳۷۱ 

۸- اين اسفندیار, محمد بن حسن: تاریخ طبرستان. به کوشش عباس اقبال. چاپ دوم. تهران. انتشارات 
پدیده خاور: ۱۳۹۱ 

-٩‏ صابی. ابواسحاق ابراهیم بن هلال: «التاجی فی اخبار الدرله الدیلمیه», اخبار ائمة الزیدیه فی 
طیرستان و دیلمان و جیلان. به کوشش ویلفرد مادلونگ, بیروت. ۰۱۹۸۷ 

۰- اصطخری. ابراسحق ابراهیم: مسالله و المالل؛ به اهتمام ایرج افشار, چاپ سوم تهران. انعشارات 
علمی و فرهنگی. ۰۱۳۹۸ 

۱- حمری. یاقوت: معجم الهلدان. [بی چا.بی تا]. 

۲- لسترنج. گی: جفرافیای تاریخی سرزسینهای خلافت شرقی, ترجمه محمود عرفان. چاپ دوم 
انتشارات علمی و فرهنگی: ۰۱۳۹۶ 

۳- کریمان. حسین: قصران. تهران. انتشارات انجمن آثار ملی, ۱۳۵۲ 

۶- سب: ری باستان. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی, ۰۱۳۷۱ 

۵۰۵- رزم آرا. علی: فرهنگ جفرافیای ایران. [بی چا. بی نا. بی تا" 

- رامپوری. غیاث الدین محمد: غیاث اللفات 

۷- کریمان, حسین: طبرسی و مجمع الییان. ج۱. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران. ۰۱۳۱۱ 

۸- علیجانی. بهلول:«مکانیزم های صعود بارندگی های ایران», مجله دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی. دانشگاه تربیت معلم. دوره جدید. شماره اول. ۰۱۳۷۲ 

- افشین. یدالله: رودخانه های ایران. ج۲. چاپ اول. تهران. ناشر وزارت نیرو. ۱۳۷۳ 

۰- اعتماد السلطنه, محمد حسن خان: مراة البلدان. ۰۱ تصحیح عبدا سین نوائی و میرهاشم محدث. 
انتشارات دانشگاه تهران. ۰۱۳۹۷ 


۳ 


مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء - ۱۷و۱۸ 


۱- فردوسی. ابوالقاسم : شاهنامه, ج۰۸ به کرشش سعید حمیدیان . چاپ اول (از روی چاپ مسکو) : 
تهران, انتعشارات قطره. ۱۳۷۳ 

۲- ابن حوقل . ابرالقاسم محمد: صورة الارض, چاپ دوم لیدن. ۰۱۹۳۸ 

۳- مسترفی, حمدالله: نزهة القلوب. به اهتمام و تصحیح گای لیسترانج. چاپ اول, تهران, دنیای 
کتاب, ۰۱۳۱۲ 

۶ - موّلف گمنام: «جفرافیای گیلان» . به کوشش تراب کمائی. فرهنگ ایران زمین, ج ۰۲۹ ۱۳۱۵. 
۵- باسورث, ادموند کلیفورد: تاریخ غزنویان. ۰۱ ترجمه حسن انوشه. چاپ دوم تهران, انتشارات امیر 
کبیر. ۱۳۲ 

۰- بفدادی. صفی الدین: مراصد الاطلاع » تحقیق علی محمد البجاوی. ج۰۱ چاپ اول. دار احیاء 
الکتب العرییه. ۱۳۷۳ 

۷- ابن رسته. ابوعلی احمد بن عمر: اعلاق( الشیط: چا لیلن. ۰۱۸۹۱ 

۸- مقدسی, ابرعبدالله محمدین احمد: احسن التقاسیم ی معرفة الاقالیم. چاپ لیدن,۱۹۰۱. 

۹- بارتولد. و.و: تدکره جفغرافیای تاریخی ایران. ترجمه حمزه سردادور. چاپ دوم. انتشارات توس 
۳6۸ 

۰- بیهقی (ابن فندق), ابراحسن علی بن زید: تاریغ بیهق. تصحیح بهمنیار, تهران. کتابفروشی فروغی: 
[بی تا]. 

۱- رابینر؛ ه.ل: ولایت دارالرز ایران. گیلان. ترجمه جعفر خمامی زاده. چاپ سوم. رشت. انتشارات 
طاعتی: ۰۱۳۱۱ 

۲- اصفهانی, حمزه: کتاب تاریغ ملرك الارض و الائهیاء. برلین. مطبعه کاویانی. [بی تا]. 

۳- صفاء ذبیح الله: حماسه سرایی در ایران. تهران. انتشارات امیرکبیر. ۰۱۳۵۲ 

۶- معین. محمد: «حاشیه». برهان قاطع. محمد حسین بن خلف تبریزی. به اهتمام محمد معین, تهران, 
انتشارات امیر کبیر. ۱۳۹۱. 

۵- اوشیدری, جهانگیر: دانشنامه مزدیستا. چاپ اول. تهران. نشر مرکز. ۱۳۷۱ 


مولف گمنام:مجمل العواریخ و القصص به همت محمد اصفهانی. تهران. انتشارات کلاله خاور» 
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نگاهی به جفرافیایی تاریخی .... 


۱۳۸ 

۷- تنسر: نامه تنسر به گشنسب شاه. به کوشش مجتبی مینوی و محمد اسماعیل رضوانی. چاپ دوم. 
انتشارات خوارزمی» ‏ ۰۱۳۵ 

۸- پیگولوسکایا. ن: شهرهای ایران در روزگار پارتهان و ساسائهان. ترجمه عنایت الله رضا. چاپ 
اول. شرکت علمی و فرهنگی. ۰۱۳۱۷ 

- مشکرر. محمد جواد: تاریخغ سیاسی ساسانیان. چاپ اول, دنیای کتاب. ۰۱۳۲۱۱ 

۰- کریستین سن. آرتور: ایران در زمان ساسائهان, ترجمه رشید یاسمی. چاپ پنجم. تهران. انتشارات 
امیرکبیر, ۰۱۳۹۱۷ 

۱- مینورسکی ولادیمیر: «فرمانروایی و قلمرو دیلمیان». ترجمه جهانگیر قائم مقامی. بررسی های 
تاریخی. سال اول. شماره ۱و ۰۲ ۰۱۳۶۵ 

۲- مرلف گمنام: حدود العالم من الشرق الی الغزپ. تصحیح مریم میراحمدی و غلامرضا ورهرام. 
چاپ اول. تهران . دانشگاه الزهراء «س ».۰۲۳۷۲ 

۳- قزوینی؛ محمود: آثار البلاد و اخبار العهاد. ترجمه با اضافات از جهانگیر میرزا قاجار, تصحیح 
میرهاشم محدث, چاپ اول, تهران, انتشارات امیر کبیر. ۱۳۷۳. 

6 - تدین, عطاءالله: «مقدمه». تاریخغ گیلان, عبدالفتاح فومنی. تصحیح عطاءالله تدین. تهران 
کتابفروشی فروغی, ۰۱۳۵۳ 

5 - اقبال. عباس: مجموعه مقالات» گرد آوری و تدوین محمد دبیرسیاقی. چاپ اول. دنیای کتاب. ۰۱۳۹۹ 

*- کولسینکف. آ. ای: ايران در آستانه یورش تازیان. ترجمه م.ر. یحیایی. تهران, انتشارات آگاه. ۰۱۳۵۵ 

۷- بلاذری, احمد بن یحیی بن جابر: فتوح البلدان به کوشش رضوان محمد رضوان, چاپ اول. مصر. 
۰ ۱۹۳۲/۰ م. 

۸- قداهة بن جعفر: کتاب اشراج. ترجمه و تحقیق حسین قره چانلو» چاپ اول. تهران. نشر البرز, 
۳۷۰ 

4- مسترفی. حمدالله: تاریخ گزیده. به اهتمام عبداسین نوایی. چاپ دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر. 
2۳۹۲ 
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مجله علمی و پژرهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء - ۱۷و۱۸ 


۰- قمی, حسن بن محمدبن حسن: تاریغ قم. ترجمه حسن بن علی بن حسن قمی. تصحیح میر جلال 
الدین طهرانی. تهران, انتشارات توس ۰۱۳٩۱‏ 

۱- کبیر. مفیزالله: ماهیگیران تاجدار. ترجمه مهدی افشار, چاپ اول. تهران, انتشارات زرین. ۱۳۹۲ 
۲- ستوده, منوچهر: قلاع اسماعیلیه. تهران . کتابخانه طهوری. ۰۱۳۹۲ 

۳- نوروز زاده چگینی, ناصر: «مازنداران در دوران ساسانی». مجله باستان شناسی و تاریخ. سال 
اول. شماره دوم» ۰۱۳۱۷ 

1- مسعودی, علی بن حسین: مروج الذهپ ر معادن امجرهر. ج>. چاپ دوم قم دارالبحرة. ۰۱۳۹۳ 
۵- فخرمدبر. محمد بن منصور بن سعید: آداب احرب و الشجاعه. تصحیح احمد سهیلی خوانساری. 
تهران. انتشارات اقیال. ۰۱۳۶٩‏ 

1- همدانی(ابن فقیه), ابوبکر احمد بن محمد بن اسحاق: مختصر کتاب البلدان. چاپ اول. بیروت. 


دار احیاء التراث العربی, ۱۶۰۸ ۰ /۱۹۸۸م. 


6 ,۱۲۵۲۱۲ ۱۱۵۲۱۴۵6۲۴ ۵ فعنافهطرظ فصن م۳۲ :۱۱)6۲0س ,مصناه ۷20 -57 
,(501(۵5 ۵ 6۵0 (هماعهت1 ۸۳۵۵ 6۳۱6 ۳۳۵۱ 1۳27 گه بهاکا و 00۳۳۵۳ 
۰ ,0۳698 ۱۱۷6۵۲ 6ع۲۱01طا هن رعتور۳ ۲۴۰۱۲۰ ها 60.160 ,4 ,۷۵01 


۰ ,1۳۶ "قحافاصصصها ۵ واله۷۷ م۳1 :06 رزتوعدام۴۳ مره ,۲۲. ]یه ,۱۷2۲ -58 
۰ [ 
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